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  :چكيده

در تمام عرصه هاي فكري وعملي زندگي  ،تجددگرائي به عنوان بزرگترين تحول بشر اروپائي در چند صد سال اخير

اين بينش دستگاه سازماندهي جديدي را براي انتظام جامعه تشكيل مي دهد كه  ،در حقوق. انسان اروپائي جريان دارد

اين مدل حقوقي بر پايه مباني نظري انديشه تجدد شكل گرفته و بافت عيني  .ناميده مي شود »حقوق مدرن«اصطلاحا 

اين مدل حقوقي داراي ارتباط ارگانيك بوده و  مؤلف عينيِ عناصرِ. انعكاس مباني نظري آن نيستآن چيزي بيش از 

جريان در متفكران ايران  .بواسطه  پيروي از منطق واحد تشكيل دهنده كل واحد بوده و روح واحد بر آن حاكم است

اي  پرسابقهو ليكن در جامعه ايران نظام مدون  ،دبه ورود اين مدل حقوقي در جامعه ايران اقدام نمودن ،انقلاب مشروطه

نظام حقوق مدرن به حوزه حقوق عمومي  بنابر اين دامنه و گستره. براي تنظيم روابط حوزه حقوق خصوصي وجود داشت

اندك اندك تعاملي بين حقوق مدرن و حقوق سنتي براي مدريت روابط حوزه حقوق مدني روي داد  ليكن. محدود گرديد

اين پژوهش روشن مي كند با   .ن تعامل حقوق مدني و حقوق مدرن روي در حوزه حقوق مدني شكل گرفتو بدين سا

آنچه در عمل اتفاق افتاده . توجه به مباني نظري متفاوت اين دو مدل حقوقي امكان تعامل حقيقي بين آنها وجود ندارد

كه با توجه به اينكه توسط مباني نظري و انديشه .اين دو در حقوق مدني ايران است ا اجتماع عناصري از مؤلفه هايتنه

اي هماهنگ پشتيباني نمي شود فاقد تشخص و روح واحد بوده و نمي توان آن را به عنوان يك نظام به معناي واقعي 

در تحليل نهائيِ نظام حقوق مدني موجود بايد گفت اين . اين نظام داراي دوگانگي از جمله در حوزه مبنا است. دانست

به دليل اين دوگانگي و ويژگيهاي خاصي كه  وهم سنتي است و هم مدرن  ام حقوقي نه سنتي است و نه مدرن يانظ

 حوزه حقوق خصوصي براي مديريت روابط ئي كمترااز توانبه نظر مي رسد  عمال نمودهإمدل حقوق سنتي بر اين نظام 

مدرن و حقوق سنتي در نظام حقوق مدني  جايگاه و نسبت حقوقتبيين  ،با توجه به اين مسأله .جامعه ايران برخوردار است

آنچه به  در مقام ارائه راه حل .شمندان حوزه حقوق مدني قرار داردبه عنوان يك مشكل فرا روي اندي همچنان ايران

مباني و نظام انديشگي جديدي براي  رسد آن است كه به ذهن نويسنده ميپژوهشهاي مستقل  بعدي عنوان فرضيه 

را توليد مي  مجموعه اي از قواعد حقوقي ،كه بر پايه اين مبانينظامي  آيد، يك نظام حقوق مدني جديد فراهم يجادا

سخگوئي به نمايد كه از منطق واحد و قابل دفاع پيروي نموده و بواسطه پيروي از عقلانيت علمي توانائي كافي براي پا

  .نيازهاي جديد را دارد

   سنتي، عقلانيت علمي، رن ، حقوق مدرن ، حقوقعقلانيت مد :كليد واژگان
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عناصر عيني اين مدل حقوقي داراي انسـجام و  . مباني نظري انديشه تجددگرائي منجر به ايجاد حقوق مدرن گرديد

عناصر عيني چون قانون أساسـي، قـانون، تفكيـك    . ، به طوري كه روح واحد بر آن حاكم است منطق دروني بوده 

قوا، پارلمان، دولت ملي و تفكيك حوزه عمومي از خصوصـي بوسـيله پـيش انگاشـتهاي ويـژه ايـن سيسـتم چـون         

سـر آغـاز   . وندعقلانيت مدرن، انسان گرائي، آزادي خواهي، برابري و تساوي گرائي و فردگرائي پشتيباني مـي ش ـ 

ايـن قـانون   . دانسـت  1804مدرنيته ي حقوقي در حوزه حقوق مدني را بايستي تصويب قانون مدني فرانسه در سـال  

 با تصـويب قـانون مـدني فرانسـه سـاختار فئـود      ). 2010:  82: 1گروسي(شاهكار مدرنيته ي حقوقي به شمار مي رود

شاخه هـاي آن يعنـي اصـل مالكيـت خصوصـي، اصـل        اليته ي حقوقي،  ساختاري كه در آن اصل آزادي فردي و

حاكميت اراده، اصل آزادي قراردادي و اصل جبران خسارت بر مبناي تقصير معنـا و مفهـومي نداشـته اسـت، فـرو      

 1156و  1134و  6به نظر مي رسد قانون مدني فرانسه با به رسميت شناختن اصل آزادي قـراردادي در مـواد   . پاشيد

بـه بعـد در    1382، و اصل تقصير در مسـؤوليت مـدني در مـواد    545و  544صي در مواد خود، اصل مالكيت خصو

اصل آزادي فردي ريشه در عقل فطـري انسـان   . جهت تحكيم آزادي فردي به عنوان يك ارزش قدم برداشته است

قـوقي بـه   بدين ترتيب مي توان گفت مدرنيتـه ي ح . گرايانه دارد و عقل فطري نيز مبناي مدرنيته محسوب مي شود

  . معناي ابتناء نظام حقوقي بر عقل فطري يا عقل خود بنياد است
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و روايات مبتني است و اين دو منبع عظيم قواعـد حقـوقي نيـز اعتبـار     ) قرآن(نظام حقوق سنتي بر سنّت يعني كتاب 

نيتـه ي حقـوقي و   بنابراين تفاوت دو نظـام مدر . خود را نه از عقل فطري سكولار كه از اراده ي الهي أخذ كرده اند

مبناي حقوق مدرن عقلانيت تجربي است و مبناي حقـوقي سـنتي   . سنتگرايي حقوقي از جمله در مبناي آن دو است

  ). 17:1388:شهابي(يا حقوق ديني اراده ي الهي است 

يعنـي حقـوق طبيعـي    (از نظر ماهوي، قانون مدني فرانسه، همانطور كـه اشـاره شـد، متـأثّر از حقـوق طبيعـي مـدرن        

واقعيت . با اينحال نبايستي جنبه ي پوزيتيويستي قانون مدني فرانسه را فراموش كرد. است) انسانگرايانه يا اومانيستي

اين است كه با تصويب اين قانون، ابزار قانون به صورت جدي بـه عنـوان ابـزار مـرجح بيـان قواعـد حقـوقي يـا بـه          

ي روشن، منطقي و منسجم است كه به روشني آثار حقوقي قانون ابزار. عبارت ديگر منبع قواعد حقوقي مطرح شد

اما، اين ابزار يك ابزار دولتي است و طرح آن به عنوان منبع مي تواند بـه معنـاي   . رفتار مردمان را مشخص مي كند

اهميت قانون به اندازه اي است كه مي تـوان  . به رسميت شناختن نقش دولت در روند ايجاد قاعده ي حقوقي باشد

بـي  ). 40:1389:شـهابي (ا مبناي شكلي قانون مدني فرانسه دانست و از آن تحت عنوان عقلانيت شكلي ياد كرد آنر

البتـه،  بنتـام مبنـا و منشـأ الـزام آوري قواعـد       . ترديد، كد نويسي فرانسوي متأثر از پوزيتيويسم دولتي بنتـامي اسـت  

ونگذار را نيز محدود بـه چيـزي و بـراي مثـال حقـوق      حقوقي را تنها در قانونگذار دولتي جستجو مي كند و اين قان

طبيعي نمي داند؛ او بر نقش اصلاح گرايانه عقل تجربي بسيار تأكيد مي كند و آن را متعـين در دولـت مـي يابـد و     

اعتقا دارد اگر اصـلاحي بخواهـد صـورت گيـرد اختيـار قانونگـذار در ايجـاد قاعـده ي حقـوقي نبايـد محـدود بـه             

در قـانون مـدني فرانسـه،    . شود) داده هاي تاريخي، اجتماعي و مردم شناختي(يا واقعيت ) طبيعيحقوق (متافيزيك 

پوزيتيويسم دولتي بنتام به طور كامل پذيرفته نشد و دولت با ابزار قـانون تنهـا وظيفـه ي تضـمين محتـواي قـرارداد       

البتـه گايـدو فاسـو،    . شد، را يافـت اجتماعي يعني همان آزادي فردي و اصول فرعي آن كه در قانون مدني برجسته 

فيلسوف مشهور ايتاليائي، بر اين عقيده است كه در نظام حقوقي مدرنيتـه سـر انجـام عقلانيـت شـكلي يعنـي همـان        

. پوزيتيويسم دولتي بر عقلانيت ماهوي برتري و حاكميت يافت و تعاملي كه در ابتدا به نظر مي رسيد، از يـاد رفـت  

در ايـن امـر تـأثير    ) 19:1386:راسـخ (كه به معناي به نفع همه گردانيدن حقوق بـود   تحولات اجتماعي شدن حقوق

: 1كريـگ (شـهادت زنـان در احـوال شخصـيه را نپذيرفتـه بـود       1897براي مثال قانون مدني فرانسه تـا سـال   . داشت

حقـوق هـم   . و پوزيتيويسم دولتي توانست اين دغدغه  و مصداق اجتماعي شدن حقوق را بر طرف نمايـد ) 4:2004

  .بايستي به نفع زنان مي بود و هم به نفع مردان
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به تصـويب رسـيد، از نظـر    ) بقيه مواد( 1314و  1313و سالهاي ) ماده 956( 1307قانون مدني ايران كه در سالهاي 

و . شكلي اقتباسي از قانون مدني فرانسه و از نظر ماهوي نيز، در بخش محدودي، متأثّر از قانون مدني فرانسـه اسـت  

بـه  . بدين ترتيب به نظر مي رسد تعاملي از حقوق مدرن و حقوق سنتي اماميه در قالب اين قانون شكل گرفته اسـت 

پرسش اين اسـت كـه   . عبارت ديگر، نويسندگان آن با انتخاب ابزار قانون، از عقلانيت شكلي مدرنيته بهره برده اند

نيته كه در حقوق طبيعي مدرن خلاصه مي شـود نيـز بهـره    آيا نويسندگان قانون مدني ايران از عقلانيت ماهوي مدر

برده اند؟ به سخن ديگر آيا قانون مدني ايران مصداق تعاملي از حقوق طبيعي يا  پوزيتيويسم دولتي با حقوق سـنتي  

ه اماميه  در نظام حقوقي ايران بوده و بدين ترتيب نقش آغاز مدرنيته ي حقوقي در نظام حقوقي ايران را ايفـاء كـرد  

است؟  به نظر مي رسد از آنجا كه محتواي قانون مدني ايران از فقـه اماميـه گرفتـه شـده اسـت، نتـوان از عقلانيـت        

قـانون مـدني را بـر     331و  219، 30، 10فطري در نظام حقوق مدني ايران سخن گفت و بدين ترتيـب نتـوان مـواد    

اً در همان قسمتي از قانون مدني قرار گرفتـه باشـد   قانون مدني ايران دقيق 10اساس آن تفسير كرد؛ هر چند ماده ي 

با اين حال، نقش پوزيتيويسم دولتي را در ايـن ميـان نمـي تـوان ناديـده      . قانون مدني فرانسه قرار دارد 6كه ماده ي 

آيا اين عقلانيت با مباني نظام حقوقي ديني در تعارض قرار مي گيـرد؟ آيـا اجتمـاعي شـدن حقـوق كـه از       . گرفت

  يسم دولتي بيشتر بهره مي گيرد اين تعارض را شديد تر نمي كند؟پوزيتيو

با توجه به تباين جدي فقه به عنوان حقوق سنتي و حقوق فرانسـه بـه عنـوان مصـداقي از حقـوق مـدرن، مسـؤوليت        

نويسندگان قانون مدني در خصوص اتخّاذ سياست راهبردي براي ايجاد يك نظام حقـوق مـدني جديـد كـه سـنتّي      

نظر بدوي اين است كه فـرض اخيـر، يعنـي ايجـاد     . مدرن يا تركيبي از اين دو بس عظيم و خطير بوده است باشد يا

بـا اينحـال، روشـن شـدن ايـن مسـأله       . نظام تركيبي از حقوق مدني، بيشتر مورد توجه نويسندگان قرار گرفته اسـت 

  .نيازمند پاسخ روشن به پرسشهاي فوق است

٢-١- �
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از حقوق سنتي تا حقـوق مـدرن تـاملي بـر مبـاني تحـول نظـام        « ، در مقاله اي تحت عنوان )1388(شهابي مهدي. 1

ز مدرنيتـه حقـوقي و   به معرفي اجمالي حقوق مدرن و سنتي و عناصر مميز آن دو پرداخته،  بين عناصـري ا » حقوقي

وي در گفتار سوم به بررسي جايگاه عقل تجربي در نظام حقوق دينـي  . فقه شيعه مختصرا مقايسه اي انجام مي دهد

ايران پرداخته و نتيجه مي گيرد كه هر چند عقل در استخراج قاعده حقوقي در اين نظام نقش دارد ولي قضـاوتهاي  
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ه اي در جهت دهي به اين نظام داشته و از اين حيـث از عقـل تجربـي و    ارزشي و گزاره هاي ثابت نقش تعيين كنند

نقش قاضي در نظام ديني از ديگر عناصري است كـه ايـن نظـام را از حقـوق     . انسانگرائي محصول ان دور مي شود

فردگرائي شاخصه ديگر نظام ديني است كه با فردگرائي حقوق مدرن مقايسه شده و ايـن نتيجـه   . مدرن دور ميكند

را به دست مي دهد كه در حقوق ديني بر خلاف حقوق مدرن فردگرائي به حـوزه هـدف محـدود بـوده و بـه مبنـا       

نويسنده در پايان نتيجه مي گيرد كه هرچند حقوق ديني ايران در عنصر مهمي چون مبتني بودن . سرايت نمي نمايد

ين نظام با تمـام عناصـر مدرنيتـه بيگانـه     بر مرجعيت فكري از حقوق مدرن ممتاز مي شود ولي نمي توان گفت كه ا

 . است كه به طور مثال مي توان به آشتي حقوق و حكومت در هر دو نظام اشاره نمود

، به معرفي مدرنيتـه و حقـوق مـدرن پرداختـه     »مدرنيته و حقوق ديني«، در مقاله اي با عنوان )1386(راسخ محمد. 2

نند آنچه در زادگاه مدرنيته اتفاق افتاد دوران گذار از حقـوق سـنتي   ودر نتيجه گيري اظهار مي دارد جامعه ايران ما

 .به مدرن را مي گذارند

چنانكه از دو مقاله قبل برمي آيد مباحث مطرح شده در حـوزه حقـوق سـنتي و حقـوق مـدرن در ايـران در صـدد        

ايـن پايـان نامـه مـورد نظـر      آنچه در . ترسيم  شماي كلي اين يحث بوده، مراحل اوليه و ابتدائي خود را مي گذراند

است آنست كه با يك جهش چند گامه تعامل حقوق ديني و حقوق مدرن  مشخصا در قانون مدني ايـران بررسـي   

  .  گردد
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  )حقوق مبتني بر سنت(تبيين شاخصه هاي مدرنيته ي حقوقي و تفاوت آن با حقوق ديني يا حقوق سنتي  .1

  حقوق مدني ايران از قانون مدني فرانسه به عنوان شاهكار مدرنيته ي حقوقي تبيين ميزان تأثير پذيري نظام .2

  در قانون مدني) پوزيتيويسم دولتي(و قانونگذاري دولتي ) حقوق طبيعي(تبيين تعامل عقلانيت ماهوي  .3

  تبيين تعامل عقلانيت حقوقي و ارده ي الهي به عنوان مبناي قواعد نظام حقوق مدني ايران .4

  قلانيت ماهوي با اراده ي الهي در نظام حقوق مدني ايرانتبيين تعارض ع .5

  تبيين تعارض و تعامل احتمالي پوزيتيويسم دولتي و اراده ي الهي در نظام حقوق مدني ايران  .6
          

١-=- �
 :ا@
? و ارزش  �
بررسـي راه حـل    از آنجا كه جدال سنت و تجدد هچنان به عنوان يكي از مسائل مهم و ناگشوده ايران مطرح اسـت 

تحليـل نظـام حقـوق    . قدماء و آثار ناشي از آن، ره توشه مناسبي براي پيمودن مسير صـحيح در آينـده خواهـد بـود    

مدني ايران و در رأس آن قانون مـدني بـه عنـوان شـاهكار پيشـينيان در ايـن عرصـه و روشـن نمـودن اشـكالات و           

  .آسيبهاي احتمالي، اولين قدم در اين راه است

  

١-A- � ر��د	/5	67 �
� : 

  . نتايج اين پژوهش مي تواند در اتخاذ يك سياست راهبردي در چالش ميان حقوق مدرن و سنتي راه گشا باشد. 1

تبيين چگونگي تعامل حقوق مدرن و حقوق سنتي در حوزه حقوق مدني مـي توانـد چـارچوب علمـي و مبنـاي      . 2

  .احتمالي آن فراهم آورد مشخصي را براي درك نقاط قوت قانون مدني و اصلاحات

  

١-B-  	ه !
�) در -�رت *Dوم(���
�  E	Fا�G 	/: 

 شاخصه هاي مدرنيته ي حقوقي چيست و چه تفاوتي با حقوق سنتّي دارد؟ .1

 .قانون مدني ايران آيا از حقوق طبيعي به عنوان مبناي ماهوي قانون مدني فرانسه تأثير پذيرفته است .2

  حداقل، مبناي بعضي از مواد  قانون مدني ايران دانست؟آيا مي توان عقلانيت مدرن را  .3



	 

 

 

 

آيا قانونگذاري دولتي با تمام ويژگيهاي خود در حقوق مدرن، بـه نظـام حقـوق مـدني ايـران راه پيـدا كـرده         .4

 است؟

آن مـي تـوان سـر آغـاز مدرنيتـه ي حقـوقي در        331و  219، 30، 10آيا قانون مدني ايران را با توجه به مواد  .5

 ست؟ايران دان

قانون مدني ايران نمونه ي تعارض مبناي ماهوي و شكلي در نظام حقوقي ايران اسـت يـا مصـداق و نمونـه ي      .6

تعامل؟ به عبارت روشنتر  آيا قانون مدني با جذب عناصري معرفتي يا عيني از حقوق مدرن موفـق بـه ايجـاد هـم     

نهادي بواسطه تفاوت بنيـاديني كـه ايـن دو     نهادي از فقه اماميه و حقوق مدرن گرديده يا اصولا تشكيل چنين هم

 .سيستم حقوقي در مباني نظري دارند امكان ندارد

                                        

٧-١- �
 :روش  �

اين پايان نامه به روش توصيف و تحليل محتوا از طريق استدلال هـاي عقلـي و منطقـي  سـعي در تبيـين و تشـريح        

 . مقتضي به مسائل داردمسأله و ارائه پاسخ 

  

٨-١-  �
 ا�Dار DJ/! و  �

ابزار تجزيه و تحليل در اين پژوهش استدلالهاي عقلي و منطقي از منابع به دست آمده با استفاده و تكيه بـر أصـول    

شناخته شده مورد وفاق دكترين حقوقي و اصول كلي تبيين شـده در دانـش اصـول اسـتنباط در جهـت وصـول بـه        

  .استنتاجات بر أساس روش تحليل حقوقي مي باشد

  

��&'G	��� ،!	M4! (رE دادL ه	 ا�Dار �8د2و -٩-١
 ...)و 

ابزار گردآوري اطلاعات شيوه كتابخانه اي يعني مراجعه به منابع مكتوب و مستندات كتابخانه اي و فـيش بـرداري   

 .و استفاده از منابع اينترنتي مي باشد
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انسـان  . در دنيـاي حقـوق نيسـت   » 1تجـدد «مدرن چيزي بيش از انعكاس پديـده بسـيار مهـم و در برگيرنـده     حقوق 

ميلادي به اين سو، به نگـرش و تلقـي جديـدي از خـود و      15اروپائي، در طول حيات تاريخي خود  حدودا از قرن 

در . ناميده شـد » تجدد«مود كه  جهان دست پيدا كرد و بر پايه آن نظم و سبك جديدي از زندگي را پايه گذاري ن

خصوص سازماندهي زندگي، تجدد منجر به ايجاد دستگاه سـازماندهي جديـدي بـراي جامعـه غـرب گرديـد كـه        

بر اين اساس براي درك حقوق مدرن بايـد نخسـت پديـده تجـدد را بررسـي      . ناميده شد» 2حقوق مدرن«اصطلاحا 

حقـوق  «سـپس در آيينـه آن مـي تـوان ويژگيهـاي       . بـود  باشناخت اين امر درك حقوق مدرن آسان خواهد. نمود

 .  را تعريف نمود» 3سنتي

  

١-٢- T/د �8اU<J 

  . فهم تجدد بايد بر اساس اجزاء تشكيل دهندة آن در دو بخش جداگانه مورد بررسي و مداقهّ قرار گيرد 

مباني نظـري، حقيقـت   . است  نسبت اين دو با هم نسبت روح و بدن. مظاهر سياسي و اجتماعي  -2مباني نظري  -1

از همنشـيني ايـن دو، تجـدد متولـد مـي شـود و       . تجدد را تشكيل مي دهد، حال آنكه نـامرئي و غيـر هويـدا اسـت    

  .شناخت درست و كامل از تجدد مستلزم توجه به هر دو قسم است 

                                                           
1  - Modernity 
2 - Modern Law 
3 - Traditional Law 
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در اين رويكرد تجدد بـه  )   1جلسه سوم ص :  78ملكيان ، ( مباني نظري در واقع روح و پشت صحنة تجدد هستند 

از آنجـا كـه انسـان يـك موجـود      . عنوان يك بينش و جهان بيني خاص تلقي گرديده و مورد مطالعه قرار مي گيرد

متفكر است بر اساس بينش خاصي كه از خود و پديده ها و جهان پيرامون دارد زندگي، داوري، اقدام و عمل مـي  

گيـدنز ،    ( اگر تجدد را به نظـم و شـيوة زنـدگي و سـازماندهي جديـد آن تعريـف كنـيم        )  22:  81سروش ،(كند 

نظم معلـول تفكـر   . اين نظم و سازماندهي جديد بر پاية اصول و مباني نظري ويژه اي شكل گرفته است )  1: 1991

بـارت ديگـر انسـان از آنجـا     است و تفكر بر پايه برخي پايه هاي معرفتي پيشيني و مبادي اوليه شكل مي گيرد؛ به ع

كه يك موجود متفكر است در استدلالهاي خود، خواه و ناخواه، بر برخي اصول و پيش فرضـها تكيـه مـي كنـد و     

بنـابراين تجـدد بـه عنـوان     ).   108:  74مطهري ، ( تفاوت طرز فكرها در همان اصول موضوعه و مبادي اوليه است 

علول بينش و تلقي ها و مباني نظري خاص است كـه حيـات خـود را از    شيوه اي جديد براي سازماندهي زندگي، م

بر همين اساس بايد تجدد را پديده اي ماهيتاً فكري قلمداد نمـود  . آنها گرفته و بر پايه و قالب آنها شكل مي گيرد 

  .كه مظاهر سياسي و اجتماعي معلول آنها هستند 

  :هاي زير توضيح داد محورهاي اساسي انديشه تجدد را مي توان در محور

١-١-١-٢- T/�8ا ��R1  

عقل گرايي يكي از ويژگي هاي بارز انديشه تجدد است كه حـول محـور آن چنـدين تغييـر اساسـي در خصـوص       

  :نحوة تعامل انسان با عقل پديد آمد 

ت تأييد اينكه انسان موجودي عقلاني است و عقل وي علي رغم محـدوديتهاي آن قـادر بـه شـناخ    : ارزش عقل  -١

جهان و انسان است و خرد انساني در سازماندهي زندگي مي تواند مناط و ملاك قرار گيـرد و زنـدگي بـر پايـه آن     

كانت در تعبير روشنگري اين فراگرد را رهائي انسـان از قيـد تعبـد و بلـوغ وي در بـه كـارگيري خـرد        . سامان يابد 

 :مي گويد » يف روشنگري تعر« هم او در مقاله )  23:  75عبادي و ضيمران، ( دانست 

ايـن كـودكي و    .روشنگري خروج انسان از حالت و مرحلة كودكي است كه خود بر خويش تحميل كرده اسـت « 

اگر ايـن نابـالغي   . نابالغي عبارت است از ناتواني افراد از به كار بردن فهم خويش بدون هدايت و راهنمائي ديگري 

و كودكي نه به دليل فهم بلكه به دليل نبود شجاعت و عزم در بـه كـار گيـري فهـم خـود بـدون راهنمـائي ديگـران         
                                                           

1- Rationalism 
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جسـارت دانسـتن داشـته    : ترتيب شعار روشـنگري عبـارت اسـت از     بدين. باشد، گناه آن به گردن خود انسان است

  ). 48:  1370كانت ، ( » .باش

تأكيد بر عقل انساني به عنوان ابزار شناسايي و معرفت و حجيت احكام آن در نزد متفكرين بزرگ تجـدد، تـا آنجـا    

قعي است و آنچه واقعـي اسـت   آنچه عقلاني است وا«: مي گويد » فلسفه حق « پيش مي رود كه هگل در پيشگفتار 

  ). 10:  1967هگل ، ( » عقلاني است

اعتقاد به توانايي عقل انسان با تكيه بر ادراك حسي و حجيت نتايج حاصله از انديشه و تفكر بشـري و عـدم نيـاز بـه     

  ) 26: ، 1995: 1هال و  گيبين.( نقطة پاياني بر حاكميت كليسا در غرب بود) وحي ( منبع ديگر معرفتي 

اهميت رويكرد جديد به عقل زماني روشن مي شود كه نقش تـام آن در روشـنگري كـه دوره اي طلائـي از عصـر      

ناميده شد، مورد توجه قرار گيرد ؛ در واقع تجـدد بـا   » 1عصر خرد « جديد در تمدن غرب است، كه به همين اعتبار 

روشـنگري بيشـتر يـك حالـت يـا خـوي       « .  روشنگري چهرة خود را باز نمود و اصول آن تمام و كمال آشكار شد

مشترك يا رويكرد به جهان بود كه ويژگي غالب آن شكيّ ژگـرف نسـبت بـه سيسـتمهاي اتوريتـه يـا ارتودكسـي        

و ايماني قوي به قدرت و فراست انسان در برداشتن قدمهاي نامحدود در علـم و  ) بويژه اتوريته و ارتودكسي ديني (

  ). 373:  88جان كلي ، ( » .فنون خادم رفاه انسانها بود

عصر روشنگري را مي توان به منزله ارزشيابي عقايد و اصول فلسـفي مـذهبي و اجتمـاعي دانسـت كـه طـي هيجـده        

» اولويت مفهوم فطري انسان بـر مفهـوم كليسـائي او    « اين ارزشيابي در اصلِ . قرن، تاريخ غرب از آن تأثير پذيرفت

انديشـه  . به تسلط گذشتة انسان بـر حـال او، بـه منظـور تعيـين آينـده اش بـود         نتيجه، پايان بخشيدن. خلاصه مي شد

روشنگري در جهت آزاد ساختن شناخت بشري از تعصبات فكري بود كه انسان را به اطاعت كوركورانه از اصـول  

سـاني بـه   به همين دليل نيز متفكران اين عصر بـراي فهـم هـر چـه بيشـتر و بهتـر سرشـت ان       . غير انساني وا مي داشت 

از اينـرو جنـبش روشـنگري جنـبش فكـري      . جستجو و كاوش آن در تمام زمينه هـاي فلسـفي و تجربـي پرداختنـد     

  ) 40:  74جهانبگلو ، ( عميقي در تاريخ وجدان غربي است 

كـه تحـت تـأثير     1، منتسـكيو 2ولتـر گروه اول افرادي هستند مثل : جنبش روشنگري مديون سه نسل از فلاسفه است 

و  4، ژان ژاك روسـو  3، ديـدرو  2چون ديويـد هيـوم  هاي جان لاك و نيوتن بوده اند و گروه دوم را افرادي انديشه 

                                                           

1- Age of reason . 
2-Hall Staurt and Gieben Bream. 

2 - Voltaire 
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نظريه مدرن منسجم در خصوص جهان را مي تـوان از ديـدگاههاي ايـن نسـل اسـتخراج      . تشكيل مي دهند  5دالامبر

. تشـكيل مـي دهنـد    9آدام فرگوسـن  و 8، كندرسـه  7، آدام اسميت 6كانتنمود و بالأخره نسل سوم را افرادي چون 

. شـد  ... نظريات اين گروه موجب پيدايش مجموعه ايي از دانشهائي چون شناخت شناسي،اقتصاد ، جامعـه شناسـي   

) به عنـوان شاخصـهائي در خصـوص روشـنگري    ( اگر به شاخصهائي همانند ميزان توليد و مصرف كتب و نشريات 

شروع شد و سـپس بـه   ) عمدتاً اسكاتلند(كه در فرانسه و انگليس  توجه نمائيم روشنگري گرايش روشنفكري است

: هـال و گيـبن ، پيشـين    . ( مناطق ديگر من جمله آلمان ، ايتاليا ، روسيه و برخي كشورهاي ديگر گسترش پيدا كرد 

40 (  

ان دادن بـه  تأكيد بر عقل به عنوان تنهـا راه سـازم  : اصول اساسي روشنگري را مي توان به صورت زير خلاصه نمود 

دانش بشري كه از طريق تجربه و آزمايش حاصل مي شود؛ تأكيد بر تجربه گرايي يعني پايه اساسـي دانـش بشـري    

در خصوص جهان طبيعي و اجتماعي ، تأكيد بر علم بر اساس روش تجربي ، تأكيد بر فراگير بودن عقل و علـم كـه   

علم قوانين كلي را ايجاد مي كنـد كـه   . حال يكسان است در همه شرايط به كار برده مي شوند و اصول آنها در همه

داراي كليت است ، تأكيد بر نظريه پيشرفت ، پيشرفت و ترقي بشر تنها از طريـق علـم و عقـل امكـان پـذير اسـت ،       

 ( .تأكيد بر فردگرايي ، تساهل ، اعتقاد به همساني طبيعت بشر و نهايتاً سكولاريسم و مخالفت با اقتدار مذهبي سنتي

  ) 12:  72،  10كاسيرر

. از اين زمان گو اينكه انسان به بلوغ فكري رسيد و عقل را كليـد حـلّ همـه مشـكلات فـردي و اجتمـاعي دانسـت        

انسان اعتماد به نفس پيـدا كـرد و عقـل خـويش را وسـيله اي بـراي كشـف جهـان ، بـراي سـازماندهي بـه زنـدگي             

در ايـن رويكـرد طبيعـت هـم     . هر گونه سحر و افسون دانست اجتماعي و فردي انسان و در نهايت براي گسستن از 

نزد صاحب نظران روشنگري به قوانين طبيعت تبديل مي شود؛ يعني طبيعت را به گونه اي تصور مي نمايند كه قابل 

بـا شـناخت طبيعـت    . طبيعت عنادي با انسان نـدارد . طبيعت را مي توان با علم توضيح داد. شناخت و دسترسي است 

علم مـدرن قائـل بـود كـه تـاريخ، منضـبط ،       .ان نيروهاي آن را ضبط و مهار نموده در خدمت انسان قرار داد مي تو

                                                                                                                                                                          
1 - Barond Montesquieu 
2 - David Hume 
3 - Denis Diderot 
4 - Jean-Jacque Rousseau 
5 - Delamber 
6 - Immanuel Kant 
7 - Adam Smith 
8 - Markis Condorcet 
9 - Adam Ferguson 
10 - Ernest Kamirer 


